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مقدمه اى بر «جواهرات شاعرانه» 
اميرحسين دلبرى

هنرى با 7هزارسال سابقه *

ــاى زرين و  ــاخت زينت ه ــر س هن
سيمين در تمدن و فرهنگ كهن ايرانى، 
سابقه اى هفت هزارساله دارد و اين هنر، 
در طول رويدادهاى گوناگونى كه تاريخ 
ــران را ديگرگون كرد، همچنان باقى  اي
ــكلى  ــا ماند و در هر دوره اى ش و پابرج
ــاوت را عرضه  ــتاوردى تازه و متف و دس
ــيمينه هاى پيش از  كرد.  زرينه ها و س
اسلام ايرانى به تركيب هاى شگفت انگيز 
ــت پيدا كرد  و الگوهاى بى نظيرى دس
ــتمر، تمامى  كه به نحوى ممتد و مس
ــاور را نيز تحت تاثير و  فرهنگ هاى مج
ــلام نيز  ــوذ خود قرار داد و از آغاز اس نف
تحت نبوغى بى همانند، با نوشته هايى به 
خطوط كوفى و بعدها نستعليق، مزين و 
همراه شد و صورتى تازه و خاص به خود 
ــال پيش تا به انتهاى  گرفت. از 400س
دوران قاجاريه اشياى تزيينى طلايى با 
نقاشى هاى مينايى رنگارنگ و ظريف از 
صورت ها و پرندگان و گل ها پوشيده شد 
كه زمينه اى كاملا متفاوت را ارايه كرد 
ــان داد كه هنرمندان هر دورانى،  و نش

حرف تازه اى براى گفتن دارند. 
ــيمين  طراحى زينت هاى زرين و س
ــران مى تواند به نحوى  در هنر معاصر اي
گسترده و همه جانبه از گنجينه درخشان 
ــته ما بهره مند شود و با تكيه  هنر گذش
بر اين منبع تمام نشدنى، در عين حالى 
ــليقه و روحيه جهان نو را در نظر  كه س
بگيرد، بتواند آن خاطره گرانبها را نيز تا 
به امروز امتداد دهد و در يك هماهنگى 
ــيوه ها  ــه جاى تقليد از ش هنرمندانه ب
ــى - كه در  ــر جهان ــاى معاص و روش ه
ــادر به زنده كردن  ــيارى از نمونه ها ق بس
هيچ خاطره ارزشمندى نيستند- معناى 
ايرانيان با سليقه و فرهيخته را براى خود 
ما و جهانيان الگو كند و از اين راه ارزشى 
ــود علاوه كند. از اين  بر ارزش هاى موج
روش ها و دستاوردها مى شود به استفاده 
از خوشنويسى و خطوط مختلفى چون 
ــته  ــتعليق و معقلى و شكس ثلث و نس
نستعليق و سياه مشق در طراحى زرينه ها 
و سيمينه هاى تزيينى و زينت هايى كه 
در سطحى بسيار وسيع و همگانى كاربرد 
دارد و مورد استفاده است، اشاره كرد و به 
ــدازه اين زمينه پى برد.  تنوع بى حد و ان
ــليقه و آگاه ما خوشبختانه  طراحان باس
توانسته اند شاخه ها و شعبه هاى گوناگون 
ــد و بيازمايند و به قابليت  آن را بياموزن
وسيع و قابل انطباق خوشنويسى تزيينى 
ــياى گوناگون  ــاخت اش در طراحى و س
زينتى پى ببرند.  خوشبختانه در طول 
ــان و هنرمندان  چند دهه اخير، طراح
شايسته و پركارى در اين زمينه آغاز به 
كار كرده اند و نمونه هاى قابل توجهى را 
عرضه كرده اند كه حاصل احاطه و علاقه 
آنها به اين هنر كاربردى جهانى از سويى 
و تحقيق و مطالعه و برگرفتن هنر سنتى 
و خوشنويسى ايران از سوى ديگر است 
ــت حاصل اين تجمع بايد  و بديهى اس
ــر و جهانى، همراه با  به هنرهاى معاص
ــت ملى  ــدر از هوي ــى گرانق خاطره هاي
گذشته ما منجر شود و اين تعامل نه تنها 
ــه صورت ها و جلوه هاى  ــا، كه ب در اينج
مختلف، در طراحى زينت هاى شرقى و 
ملى و محلى اين سوى تمدن و فرهنگ 
ــنى ديده مى شود و  معاصر نيز به روش
ــنى را پيش رو مى گستراند.   آينده روش
ــلو،  ــن، مقدمه آيدين آغداش * اين مت
ــاريافته «جواهرات  ــازه انتش بر كتاب ت
شاعرانه» اثر اميرحسين دلبرى است كه 
به طور اختصاصى در اختيار «شرق» قرار 

گرفته است. 

رو در رو

اميرحسين دلبرى در گفت وگو با «شرق»:
از بقال سر كوچه تا هنرمندان 

مخاطب جواهر سازى هستند
مى گويـد  دلبـرى  اميرحسـين 
جواهرسـازى  يك تنه  مى خواهـد 
معاصر را بـه مردم معرفى كند و به 
همين دليل قصد دارد كتاب تاريخ 
اين هنر و سـبك هاى آموزرشـى 
آن را منتشـر و حتـى هنرمنـدان 
ديگر رشـته ها را وارد جواهرسـازى معاصـر كند. او بعد از سه سـال از آخرين 
نمايشگاه خود در ايران با نمايشگاه «جواهرات شاعرانه» براى آخرين بار مجموعه 
خوشنويسى هاى خود را در گالرى «روژ» به نمايش گذاشته و همراه اين نمايشگاه 

كتابى نيز رونمايى شده است. با او به اين بهانه، به گفت وگو نشستيم.

مى دانم شـما دوست نداريد طلاسـاز ناميده شويد و خود را جواهرساز  �
مى دانيد. اين دو چه تفاوتى با هم دارند؟

برخى اصطلاحات در هنرهاى ديگر جاافتاده است، مثلا يك نقاش ساختمان 
و يك هنرمند داريم كه تابلو نقاشى مى كشد، هردو اينها نقاش هستند ولى فرق 
آنها مشخص شده است درحالى كه جواهرسازى معاصر شناخته شده نيست و 
ــى كه در اين راه فعاليت مى كند، ناراحت كننده است طلاساز ناميده  براى كس
ــم و روى ايده و مفهوم اثر نيز  ــود چون ما تنها كار فنى و تكنيكى نمى كني ش
فكر شده است. دوست ندارم به من به چشم جواهرسازى نگاه شود كه طى روز 
بايد 10سنگ را روى طلا و فلزهاى قيمتى سوار كند. نگاه جواهرسازى، معاصر 
ــت و به همين دليل براى  ــت بلكه ارزش اثر به مفهوم و ايده اس به متريال نيس

جواهرسازى معاصر از فلز و سنگ هاى گرانقيمت استفاده نمى شود.
جواهرسازى معاصر در ايران چه پيشينه اى دارد؟ �

تنها كسى كه روى جواهرسازى معاصر ايران كار كرده، پرويز تناولى است. 

ــش قطعه در  ــاخت پنج، ش ــاخت و پس از آن با س او از اواخر دهه 40 آثارى س
سال آن را ادامه داد تا در نهايت در نمايشگاه سال88 اين آثار همراه با كتابش 
ــد. تا قبل از او جواهرسازى معاصر خيلى جدى گرفته نمى شد،  ــان داده ش نش
حتى گالرى ها تمايلى نداشتند چنين آثارى نشان دهند. بعد از نمايشگاه تناولى، 
ديدگاه گالرى ها عوض شد و اتفاقات بهترى افتاد. در خارج از ايران، جواهرسازى 
ــالوادور دالى يا فراك لويدرايت هم كه  معاصر جايگاه خيلى بالايى دارد مثلا س
يك معمار است، جواهر ساخته. منتهى چون در ايران جواهرسازى هنرى برايمان 

شناخته شده نبوده است، اين رشته را نمى شناسيم.
براى آخرين بار اسـت كه مجموعه خوشنويسـى هاى شـما به صورت  �

عمومى نمايش داده مى شود. چه شد چنين تصميمى گرفتيد؟
در زمينه خوشنويسى هنوز ايده هايى دارم كه مى خواهم آنها را بسازم اما قصد 
ندارم ديگر به عنوان آثار هنرى نمايش دهم حداقل تا زمانى كه مجموعه هاى 
ديگرم را نمايش دهم، نمى خواهم به خوشنويسى برگردم. متاسفانه الان وضعيت 
استفاده از خوشنويسى جورى شده است كه خيلى دم دستى شده و هركسى كه 
خوشنويسى ياد گرفته، شروع به تابلوكشيدن روى بوم مى كند، مثلا در دوره اى 
خيلى از نقاشان، نقاشيخط كار مى كردند و فروش هم داشتند ولى الان نقاشى 
ــته و اگر كسى بخواهد نقاشى خط بخرد به سراغ احصايى،  به روال قبل برگش
ــد. در مورد  ــيخط كار مى كنن ــده رودى و هنرمندانى مى رود كه واقعا نقاش زن
ــت. خوشنويسى در جواهرات اقبال خيلى  جواهرات نيز همين اتفاق افتاده اس
خوبى داشت، خيلى ها به اين سمت رفتند و الان يك جورهايى زنگ هشدار به 
ــت چون اين نوع كارها دارند پاپ مى شوند. من اين موضوع را  صدا درآمده اس
دوست ندارم. در اين سال ها تمرين كرده ام خوشنويسى را كنار بگذارم و رونمايى 
از كتاب «جواهرات شاعرانه» بهانه اى بود تا بار ديگر مجموعه خوشنويسى هايم را 
نمايش دهم وگرنه چندان رغبتى براى نمايش دوباره خوشنويسى ها نداشتم و 
ترجيح مى دهم كارهاى ديگرم را كه مفهومى تر و نزديك تر به هنرهاى تجسمى 
است، به نمايش بگذارم. ضمن اينكه در حال ترجمه يك كتاب با عنوان «تاريخ 
ــتم، درحال تهيه يكسرى كتاب آموزشى نيز هستم  جواهرسازى معاصر» هس
ــگاه ها آموزش مى دهيم ولى هيچ منبعى براى  ــته را در دانش چون ما اين رش
هنرجويان نداريم. من در اين سال ها تلاش زيادى كردم تا انجمن و گروهى براى 

جواهرسازى معاصر راه بيندازم اما اينطور نشد.
چرا؟ �

جنبه اقتصادى قضيه پررنگ است چون محصولى است كه بقال سركوچه 
تا هنرمندان رشته هاى مختلف مخاطب شما هستند پس به مرور كسانى كه 
ــوند، جذب بازار مى شوند و دغدغه هايى كه در ابتداى مسير  وارد اين راه مى ش
داشتند، برايشان كمرنگ مى شود اما از يك جايى تصميم گرفتم يك نفره همه 

اين كارها را انجام دهم. 
بهانه انتشار كتاب «جواهرات شاعرانه» چه بود؟ �

تنها كتاب در جواهرسازى معاصر متعلق به آثار پرويز تناولى است كه در سال87 
چاپ شده و با اينكه آثار او مفهومى است و هركدام حرف زيادى براى گفتن دارد، 
ــت. من احساس كردم مخاطب با ديدن اين آثار بيشتر به  اما هيچ توضيحى نداش
جنبه زينتى و زيورى آن نگاه مى كند، انگار راه منحرف شده است و عده اى شروع به 
ساخت كارهايى كرده اند كه بيشتر جنبه مد پيدا كرده  و تنها متفاوت است و اصلا 

تعريف جواهرسازى معاصر در ذهن عموم مردم در حال تغيير بود.
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صفحه 8 يوزهاى ايران آماده شكار عقاب ها

صفحه 8 فوتبال زير سايه بوكوحرام

صفحه 10 افق هايى تازه در فرهنگ شناسى ايرانى

استاد را عصر چهارشنبه داغ خردادى 
در منزلش كه خود اثرى هنرى اسـت 
ديـدار كردم. مثل هميشـه در كارگاه 
معروفش سخت مشغول آفرينش هاى 
تازه هنرى بود. همه اين سال ها تنها به 
دو دليل دست از كار كشيده و به گفت وگوى بلند راضى شده است؛ يكى معرفى كتاب ها 
و تحقيقات تازه اش و ديگرى نمايشـگاه هايى كه شاگردانش برگزار مى كنند. بهانه اين 
مصاحبه البته دليل دومى اسـت. پرويز تناولى به همراه 23نفر از شاگردانش اين روزها 
در نمايشگاه مجسمه سازى با اشياى بازيافتى، سه بعدى بر ديوار و معاصركردن اسطوره 
در گالرى اصلى فرهنگسـراى نياوران گردهم آمده اند كه خود بازتابى از تنوع دلپذير و 
جوشـش درونى جامعه مجسمه سازى كشورمان است. با تناولى مثل هميشه زير سايه 
درختان سبز و خنك حياط خانه اش به گفت وگو نشستيم؛ در حالى كه از برپايى نمايشگاه 
شاگردانش ابراز رضايت بسيار مى كرد؛ به حراج تهران امتيازهاى بسيار داد اما در پايان 
اندكى از دل نگرانى هايش را هم گفت كه اميدواريم به زودى حل وفصل شود. شايان ذكر 
اسـت در اين نمايشـگاه در كنار اثر سـيمرغ در چمنزار پرويز تناولى آثار آتنا اخوان، 
مصطفى اسـماعيلى، سـهيلا ايلدار، امير آذر، عليرضا آمدى، فريش البرزكوه، كوروش 
آمرى، رضا شـبان؛ مهروز بلادى، سـوگل جمعدار، پگاه حاجى محمدى، ترنه خانجانى، 
سارا رزمى، عليرضا رسول زاده، نيلوفر صالحى، ليلى طاهرى، مريم طبايى، آيه قاسمى، 
شـاهين قاسمى، شبنم قفقازى، زهرا محسنى، امير موسوى زاده و على موسوى زاده به 

تماشا گذاشته شده است. 

از نمايشگاه شاگردانتان در موسسه فرهنگى و آموزشى ماه مهر بگوييد كه اين  �
روزها در فرهنگسراى نياوران برپاست... .

نمايشگاه جمعى از شاگردانم است كه در سه دوره مختلف كلاس هاى آموزشى ماه مهر 
حضور داشته اند؛ دوره بازيافت، مجسمه سازى روى ديوار و امروزى كردن اساطير گذشته؛ 
ــر موضوع هر دوره، اين هنرمندان جوان آثارى خلق كرده و به نتايجى كه امروز در  بناب
گالرى اصلى فرهنگسراى نياوران به نمايش درآمده، رسيده اند البته تعداد شاگردان اين 
دوره ها بسيار بيشتر از اين بوده ولى بعضى ها كارشان آماده نشده و بعضى ها هم به علت 
هزينه هايى كه نمايشگاه هايى اينچنينى دارد، نتوانستند شركت كنند؛ هر چند اين تعداد 

كه آمده اند از نظر من بسيار خوب است. 
تاكيد و اسـتمرارتان بر برگزارى كلاس هاى آموزشى در موسسه ماه مهر جالب  �

توجه است... .
اين كلاس ها در ماه مهر براى اين است كه تجديد حياتى براى مجسمه سازى ايران 
مهيا شود، شاهد نسل نوين و نوجوى مجسمه سازى در ايران هستيم كه ماحصل همين 
دوره هاى فشرده و كاربردى است؛ در كنار تكنيك در اين دوره ها مضامين متنوع امروزى 

و به ويژه مضامينى كه بچه ها بتوانند احساساتشان را بيان كنند، محوريت دارد. 
 دوره هاى اين كلاس ها را خودتان برمى گزينيد؟  �

ــى براى هنرجويان علاقه مند  بله، من هر بار كه به ايران مى آيم يك كلاس آموزش
ــت كه معمولا دو ماه  ــه اس ــت تا 10 جلس برپا مى كنم؛ اين كلاس ها معمولا بين هش
ــد. كلاس ها هفته اى يك بار برپا مى شود و من فقط يك موضوع مى دهم؛  طول مى كش
ــت. اين 9 سالى كه من در موسسه ماه مهر تدريس  ــده اس موضوعاتى كه قبلا تكرار نش
مى كنم حداقل هر سال 30 تا 40 دانشجو فارغ التحصيل شده اند. بيش از 400 شاگرد از 
اين كلاس ها بيرون آمده البته همه فعال نيستند ولى نصف اينها در صحنه مجسمه سازى 
ــگاه مى گذارند و كار مى كنند؛ حتى آنها كه كار هم  ــدند و فعالند، نمايش ايران ظاهر ش
نمى كنند دانش اين حوزه را پيدا كردند و با آگاهى بيشتر در حوزه موردعلاقه شان كار 
مى كنند. خيلى هايشان معمار يا گرافيست بودند و كارهاى ديگرى داشتند و اين دوره ها 

را گذراندند. 
چرا دوره بازيافت را برپا كرديد؟  �

ــازاد كارخانجات،  ــه مقدار زيادى م ــت؛ هميش بازيافت يك دغدغه روز جهانى اس
ــود دارد كه اينها به دور ريخته  ــطح اجتماعى وج بازيافت هاى خانگى، بازيافت هاى س
مى شود و خبر خوبى است كه مجسمه سازان بتوانند از اين بازيافت ها استفاده كنند. اگر 
هنرمندان جوان بتوانند از اين مازاد دورريختنى به عنوان متريالى براى ساخت مجسمه 
استفاده كنند، خبر بسيار خوبى ست. امر بازيافت يا پسماندهاى صنعتى يك امر ايرانى 
نيست يك امر جهانى است و همه جاى دنيا با اين موضوع درگيرند و درصدد پيداكردن 
راه حل هايى هستند كه اينها را به يك صورتى در گردونه بازيافت بچرخانند و آن را قابل 
استفاده كنند بنابراين بديهى است اگر هنرمند هم بتواند بخشى از اين را به دوش بكشد 
و برعهده گيرد، الگويى عملى و زيباشناختى به جامعه اش ارايه مى كند؛ نمونه شاخص 
ــت؛ هنرجويان از پسماندهاى اقسام مختلف  ــگاه به تماشاس اين مهم در همين نمايش
ــتفاده كرده اند. هنرمندان به جاهايى مانند گاراژهاى ميدان خراسان  دورريختنى ها اس
ــى از اينها  رفته اند و مواد دورريختنى را خريدارى كردند و هر كدام از بچه ها روى بخش

كار كرده اند. 
خود شـما از نخستين مجسمه سـازان ايرانى هسـتيد كه از مواد بازيافت براى  �

ساخت مجسمه بهره گرفتيد؟ 
بله، البته سال هاى دور از اين كارها مى كردم. در سال هاى 1960 و 1961 دهه هاى 

30 و 40 خيلى كارهاى بازيافتى مى كردم هر چند آن زمان پسماند ها اينقدرها هم زياد 
نبود ولى علاقه داشتم از اينها به گونه اى استفاده كنم، بعد ها مدت ها اين كار را نكردم ولى 

اخيرا خيلى علاقه مند شدم كه اين همكارى را با بچه ها داشته باشم. 
كارهاى شاگردانتان در نمايشگاه بازيافت، سـه بعدى روى ديوار و اسطوره ها را  �

دوست داشتيد؟ 
بله، من براى چيدمان هم ايده هايى دادم و فضا ها را تقسيم كردم البته من كارها را 
قبلا هم ديده بودم، خب بعضى از كارها تمام نشده بود ولى من از آثار به نمايش  درآمده 

در اين نمايشگاه كاملا راضى هستم. 
نمى دانم موافقيد يا نه؛ ما كارهايى را از هنرمندان جوان امروز مى بينيم كه مستقل  �

از استاد عمل مى كند و به نوعى تحت تاثير آثارتان نيستند؟ 
اين خيلى من را خوشحال مى كند. به عقيده من در وجود هر فردى يك بخش 
ــى يك زن خانه دار هم  ــود دارد كه بايد آن را تقويت و متبلور كرد؛ حت ــه وج خلاق
خلاقيت در وجودش هست كه اين را به  گونه هاى مختلف مثل پختن غذا، چيدمان 
ــود.  ــيار حرفه اى تر و جامع تر مى ش خانه و... عرضه مى كند. در هنر اين موضوع بس
ــراى دوره هاى  ــوان به همين خلاقيت، اصل منظور من ب ــه دادن هنرمندان ج توج
مجسمه سازى است. من تلاش مى كنم علاوه بر جنبه هاى فنى كه هنرجويان بايد ياد 
بگيرند، خلاقيت نهفته اى كه در درونشان هست را بيدار كنم و وقتى آن بيدار شد 
هر كسى راه خودش را پيدا مى كند و مى رود و مى بينيم كه خوشبختانه نسل امروز 
مجسمه سازى نه از روى هم و نه از روى من، كپى نمى كنند. هر كسى يك راهى براى 

خودش پيدا مى كند كه اين مطلوب من است. 

و همين با استمرار همين آموزش ها، يك نسل تازه در هنر مجسمه سازى به وجود  �
آورده ايد؟ 

 بله. نسل خيلى خوبى از مجسمه سازى به وجود آمده اند؛ اهل تفكر و خلاق هستند؛ 
ــال در دانشگاه تهران تدريس كرده ام ولى نتايجى كه در اين دوره هاى كوتاه  من 20 س

مى گيرم به مراتب بيشتر و درخشان تر از دروس دانشگاهى است. 
فكر نمى كنيد بخشـى از نتيجه به اين دليل است كه نسل امروز با گذشته فرق  �

كرده اند؟ 
نسل امروز خيلى فرق كرده اند. خيلى خواسته هايشان فرق كرده و خيلى جدى ترند 
و مى خواهند كه موفق باشند؛ در گذشته بيشتر دنبال مدرك گرايى بودند ولى الان واقعا 
ــختى ها را مثل راه دور، هزينه هاى بالا و... را تحمل مى كنند چون مى خواهند  تمام س

موفق باشند. 
در اين نمايشگاه ما با اثر متفاوتى از شما روبه رو مى شويم كه شايد علاقه مندان  �

آثار تناولى كمتر چنين اثرى از او ديده اند. درباره اين اثر بگوييد... .
ــگاه هايى كه براى هنرجويان برگزار مى شود، خودم هم يك اثر به  در بيشتر نمايش
ــاگردى حفظ شود. من البته روى اين  ــتاد- ش نمايش مى گذارم كه اين رابطه خوب اس
ــاس كردم اين كار به يكى از موضوعات  ــى كه آموزش دادم كار نكردم ولى احس تم هاي
امروزى كردن اسطوره نزديك تر است. در واقع من در اين اثر سيمرغ را ساختم كه دقيقا 
ــى تا مرغ گوناگون است كه البته مرغ هاى ساخته شده است و من اينها را در قفسى  س
نشاندم و در چمنزارى قرار دادم؛ سيمرغى كه اسير قفس است ولى فضاى بسيار مناسبى 
ــيمرغ آزادى ندارد. اين مرغ ها پرنده هاى  ــده ولى متاسفانه س از چمنزار برايش آماده ش
چينى گوناگون است و همان طور كه در داستان عطار سى تا مرغ هركدام از يك گونه اى 
بودند و به اتفاق تصميم گرفتند دنبال حقيقت بروند، اين سيمرغ هاى من نيز جمع شدند 

ولى در قفس گرفتارند. 
اين اثر در عين حال كه مجسمه است به نوعى اينستاليشن هم هست؟  �

ــت كه من حدود سه،  ــت به هر حال يك اثر امروزى اس ــن هم هس بله اينستاليش
ــت مى كنم كارهاى اينچنينى انجام  ــال پيش آن را خلق كرده ام. گاه كه فرص چهارس
 مى دهم. از قديم الايام حدود سال هاى 1340 اينجور كارها را هميشه مى ساختم و گاهى 
هنوز هم هر وقت فرصت مى كنم به جاى مجسمه هاى سنگين برنزى و... كارهاى سبك 

به خصوص براى روى ديوار كار مى كنم. 
ولى ما اينگونه آثار شما را كمتر مى بينيم؟  �

من از اين آثار نمايشگاهى نمى گذارم. در ماركت هم نيستند چون فروشى نيستند 
آنقدر تعدادشان كم است كه كمتر ديده مى شوند. 

هنگام تماشـاى اين اثر بـراى خودم خيلى جالب بود يك چنين اثرى از شـما  �
مى بينم... .

چون تا حالا نمايشگاهى از اين آثار نبوده حالا اميدوارم يك روزى ببينيد. اگر روزى 

نمايشگاهى از آثار كمتر ديده شده ام بگذارم از اين دست كارها نيز بسيار خواهيد ديد. من 
خيلى كار دارم كه اصلا ديده نشده و اصلا به نمايش نگذاشته ام. به طور كلى نمايشگاه كم 

مى گذارم مگر به مناسبت رونمايى كتاب هايم. 
آنچه اين روزها رسانه ها و جامعه هنرى را به خود مشغول كرده برگزارى سومين  �

حراج تهران است. نظر شما درباره اين حراج چيست؟ 
ــيد بسيار خوب و خوشايند بود؛ آن را يك رويداد  خبرهايى كه از حراج تهران رس
بسيار موفقيت آميز مى بينم؛ به خصوص انعكاس جهانى اش خيلى خوب و عالى بود و 
من باورم نمى شد كه اينقدر از حراج استقبال شود. خيلى از اين اقبال خوشحالم. البته 
ــت در پى بياورد كه بايد براى اينها هم فكر  به عقيده من چالش هايى هم ممكن اس
ــود، مهم ترينش رابطه هنرمندان جوان با گالرى هاست. زمانى كه اثر هنرمندى در  ش
حراج به چندين برابر قيمت معمولش فروخته مى شود اصل توازنى قيمت اثر در بازار و 
گالرى را از بين مى برد؛ بديهى است نبايد ميان قيمت حراج و گالرى، خيلى اختلاف 
بيفتد؛ البته من بدبين نيستم و حراج تهران موفقيت هاى بزرگى دارد كه اين چالش ها 

را به مرور زمان برطرف خواهد كرد. 
حراج تهران را در مواجهه با آثار استادان چگونه ديديد؟  �

خيلى  خوب است؛ در بخش استادان و مسترپيس ها حراج تهران كاملا درست، موفق 
و بجا عمل كرده است. مثلا اثر سهراب سپهرى، قيمت دلارى اش با ريالى اش با پشتوانه 
حراج تهران در حال برابرى است؛ اين خيلى خبر خوبى براى ماركت بين المللى ماست. 
براى اينكه تا قبل از اين اگر اثر سپهرى در لندن يا دوبى فروخته مى شد اگر خريداران 
ــوم قيمت اين اثر را خريد، خب در حراج  ــود با يك س ــتند كه در ايران مى ش خبر داش
نمى خريدند. حالا مى دانند اين قيمت در دنيا فرق نخواهد كرد و در ايران هم قيمت اثر 

سپهرى برابر با تمام دنياست. اين قسمت كار كاملا درست است.
تحليلتان از گردش مالى 13ميلياردى در جامعه تجسمى چيست؟  �

شكى ندارم كه الان ما به يك شكوفايى رسيده ايم ولى اميدوارم كه اين پايدار باشد؛ 
ــد آثار هنرى اين راه را در درازمدت هم انجام مى دهند؛ از قرار  ــد ديد خريداران جدي باي
ــتند و مى خواهند با شتاب و بسيار سريع صاحب  ــنه هس مجموعه داران تازه خيلى تش
مجموعه درخور توجه هنرى شوند؛ گويا دست وبالشان هم باز است و حاضرند پول هاى 
بزرگ هم هزينه كنند. اگر اينها در اين حوزه ماندنى شوند دل نگرانى ها حل مى شود؛ ولى 
اگر اينها هوسى باشند خب خبر خوبى نيست؛ در هر حال بايد صبر كرد و اميدوار بود 
اين يك آغاز خوب باشد؛ نكته مهم ديگر اين است كه در هنرهاى تجسمى همه چيز 
خودجوش و به صورت خصوصى انجام مى شود ما شاهد تاسيس موزه جديد و موسسات 
هنرى بزرگ نيستيم؛ من اميدوارم دولت خودش را برساند و پابه پاى اينها به جلو بيايد 
براى اينكه جمعيت مملكت بيشتر از دوبرابر شده و هنرمندانش بيشتر از 10برابر شده اند. 
موزه هنرهاى معاصر ديگر اصلا كفاف مشتاقان ميليونى هنر را نمى دهد؛ اگر موسسات 
جديد درست نشود، اگر ايران در نمايشگاه هاى جهانى شركت نكند كه همه اينها بايد با 
حمايت دولت انجام شود، موقعيت جهانى ما دچار تحول مثبت نمى شود؛ بسيار اميدوارم 

دولت جديد آگاه مقدمات اين مهم را فراهم كند. 
 اخيرا نامه اى به رييس جمهور نوشتيد. درباره اين نامه و دلايل نگارش آن بگوييد.  �

من نامه اى به رييس جمهور نوشتم و خواستم روزنامه ها ننويسند دادگاه ما مختومه 
ــكال فنى داشت و به علت كسر مدارك دادگاه موقوف و به دادگاه  ــده، اين دادگاه اش ش
بعدى موكول شد. ولى برخى رسانه ها نوشتند دادگاه مختومه شده و شهردارى برنده شد و 
درواقع قضيه به همين جا ختم شده است. من يك نامه اى نوشتم كه اين دادگاه ادامه دارد. 
اصل داستان اين است كه آثار يك هنرمند را نمى آيند از خانه اش ببرند اين خانه موزه 
بوده با رضايت من تبديل به موزه و رسما افتتاح شده و شهردار وقت آقاى ملك مدنى آمده 
موزه را افتتاح كرده است. آثارى در اينجا موجود بوده است. بعد از آن آقاى احمدى نژاد 
ــته  ــته و كارها را هم برداش ــه ماه گفته ما موزه نمى خواهيم و در اينجا را بس پس از س
ــرارداد قبلى باطل  ــم و مطابق مضامين موجود در آن، ق ــت. ما قرارداد داري ــرده اس و ب
ــد،  ــال تمديد مى ش ــده و بايد سال به س ــراى اينجا خريدارى ش ــرا آن آثار ب ــت زي اس
در نتيجه اين كارها را به صورت غصبى برده اند و بايد به اينجا برگردانند؛ من زير بار اين 
موضوع نمى روم كه اينها مى گويند ما پولش را داده ايم، پولش را داده ايد با چه شرايطى، 
ــرط و مدت دارد اين قرارداد خريد نيست، بيعى اسلامى نيست،  قراردادى كه در آن ش
اين قراردادى است كه مطابق قانون زمان و شرايطش بايد رعايت مى شد كه نشد و مقصر 
شهردارى است نه من. اصل حرف ما اين است كه مى گويم شما هستيد كه گفتيد ديگر 

موزه نمى خواهيم. 
 آيا نمى شود دور يك ميز نشست و ماجرا را حل كرد؟  �

من كه حرفى ندارم و بارها اعلام كرده ام آماده گفت وگو با شهردارى هستم. من كه 
دشمن نيستم، من كه غريبه نيستم، هنرمند همين مملكت هستم؛ چرا اينها بايد با من 
ــكنند و آثارم را از درون  ــان برنجانند؛ بيايند در بش اينگونه رفتار كنند و من را از خودش
حياط ببرند، هيچ كدام اينها با عقل جور درنمى آيد. من هر لحظه منتظرم كه آقايان بيايند 
و بنشينيم و گفت وگو كنيم. من وكيل دارم آنها هم وكيل دارند، حرف هايشان را بزنند و 

ما هم حرف هايمان را بزنيم. 
دوست داريد همچنان خانه موزه تناولى داير باشد؟  �

صددرصد؛ دلم مى خواهد، خودم شخصا موزه ام را تاسيس و افتتاح كنم. خودم امروز 
از عهده هزينه هايش برمى آيم. اتفاقا بارى هم از روى دوش شهردارى برداشته مى شود. 
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پرويز تناولى در گفت وگو با «شرق»: 

همچنان آماده گفت وگو با شهردارى هستم
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شكى ندارم كه الان ما به يك شكوفايى رسيده ايم ولى اميدوارم 
كه اين پايدار باشد؛ بايد ديد خريداران جديد آثار هنرى اين راه 

را در درازمدت هم انجام مى دهند؛ از قرار مجموعه داران تازه 
خيلى تشنه هستند و مى خواهند با شتاب و بسيار سريع صاحب 

مجموعه درخور توجه هنرى شوند؛ گويا دست وبالشان هم باز 
است و حاضرند پول هاى بزرگ هم هزينه كنند


